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Abstract  
Dowry is considered one of the social traditions rooted in religious principles in 
Iranian society. The diverse functions of dowry have led this tradition to persist 

over the years. In recent decades, the prevalence of exorbitant and unreasonable 
dowries and its social harmful consequences have prompted a reexamination of 

the legal and jurisprudential nature of such dowries. One of the undesirable 
consequences is the inheritance of the right to claim them, leading to the 

prolonged existence of the cases related to it for many years. In this article, the 
mentioned problem has been examined with a descriptive- analytic method.  It 

appears that solutions based on invalidating unreasonable dowries or relying on 

evidence indicating the non-inheritance of such rights are not adequate. Hence, 
as an alternative way, proposing agreements contract like dowry including its 

positive function but devoid of undesirable consequences is suggested. Such 
contracts will not addressed to this subject and solve the interpretation of the 

parties’ intentions, clarify the conditions of mutual consent, and other complex 
issues around the topic of unreasonable dowries. 
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 چکیده
آید. کارکردهای فراوان مهریه موجب های اجتماعیِ دارای ریشة شرعی، در جامعة ایران به شمار می مهریه یکی از سنت

هایی با مبلغ هنگفت و نامتعارف و های اخیر، رواج مهریه شده است این سنت همچنان به بقای خود ادامه دهد. در دهه 

آسیب  مهریه پیامدهای  ماهیت چنین  و حقوقی  فقهی  بازنگری  آن، موجب  اجتماعی  این رسان  ازجملة  است.  هایی شده 

ی متمادی است. در این هاسال های آن تا  پرونده   بازماندن که موجب   آن است حق مطالبة   رسیدن ارث پیامدهای نامطلوب، به 

دانستن مهریة باطل بر  ی مبتنی ها حل راه رسد  نوشتار مسئلة یادشده با روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده است. به نظر می 

جایگزین، انعقاد عنوان یک راه  توان به رو می نرسیدن آن، از قوت کافی برخوردار نیستند؛ ازاین ارث بر به نامتعارف یا ادلة مبتنی 

عاری از پیامدهای نامطلوب آن باشد. چنین قراردادهایی،   که   پیشنهاد داد   آن هایی را شبیه به مهریه و با کارکردهای مثبت  تفاهم

 های نامتعارف را برطرف خواهد کرد.های حقوقی تفسیرِ قصد طرفین در مهریه پیچیدگی

 مهریه، مهریة نامتعارف.  ة مطالب : صحت عقد، قرارداد، ها کلیدواژه
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 مقدمه 

جزیرة  بوده، که در ایران باستان، هند و  از اسلام    ش یدر جوامع پ   ی می قد   ی ها ت از سن  ی ک ی  ه ی مهر 

ازجمله احکام رو اصل آن  ازاین   (؛ 5-3، ص  1391اکبری و افسر،  است ) رواج داشته    العرب

 ،فقهای امامیه   دگاه ی د  از. که اسلام با اصلاحاتی آن را تأیید کرده است   د یآ ی به شمار م  یی امضا 

 رد یگ ی زوج قرار م ة  عهد   بر   ن یعنوان د و به   است   ن ی محبت راستة  به نشان  هی هد   ینوع   هی مهر 

 هی مهر   زانیم بنابر سخن مشهور فقها،    ، طورکلی . به ( 359، ص  1  ج   ق،   1413)موسوی عاملی،  

م  ت یمحدود   ی ادیوز ازنظر کم  و  باشد   ن ی بهاترگران   ای   ن یبهاتر شامل کم   تواندی ندارد   .اموال 

، ۸ج    ق،  1413،  شهید ثانى )   به توافق زن و شوهر دارد   ی بستگ   ی، در حالت عاد  ز یمقدار آن ن 

نیز   قانونگذار آید که این دیدگاه را  قانون مدنی به دست می   10۸0از اطلاق مادة    . ( 1۶۶ص  

قانون حمایت از خانواده، بر ضمانت اجرای کیفری برای   22با تصویب مادة    پذیرفته است. 

تا سقف   به   110پرداخت مهریه  که  تأکید شد  زنان و سیاست سکه  از حق  نحوی، حمایت 

(. ۶0ش، ص   1402زاده، پورعبدالله و محقق داماد،  کند )شفیع زدایی را توأمان تأمین میحبس 

 ی از ادا  هی گرفتن مهراز  ش یپ   تواند ی ، زوجه ممدنی   قانون   10۸5مادة    حیتصر و به   یفقه   دگاه ی از د

 .( 2۸1 ، ص ق  1410کند )خوئی،   ی خوددار  یی ف زناشو یوظا 

سنت   ن یا   ی بلکه بقا  ؛ ست ی آن ن  ی وجه شرع   لی دل تا زمان حاضر تنها به   هی ماندن سنت مهر ی باق 

تأیید موردِرا    ها آن توان  نمی دانست که لزوماً    زیآن ن   ی اجتماع  ی از کارکردهای ناش   توانی را م 

 اند از:ی آن عبارت کارکردهاه  ازجمل  (؛ 121، ص  139۶پور و جعفرپور،  دانست )بهمن   عت ی شر 

جهت واداشتن   یی مرگ همسر، اهرم اجرا  ا یاز طلاق  زوجه پس مهریه برای  بودن    یمال ة  پشتوان

تکال   وج ز  تقبل  دادن همسر    ، ی فخرفروش   ف، یبه  از طلاق  مرد  مجدد    ا ی بازداشتن  او ازدواج 

شده ادیمسائل    (. 139-13۸، ص  139۸؛ عزیزی و عباسی،  125، ص  1390زاده و غفاریان،  قلی ) 

)عندالمطالبه   ن ی معمولًا به صورت د   ی امروز   ی هاه ی . مهر ایجاد کرد   ه ی را در موضوع مهر   ی رات ییتغ 

 ی. دعاو شود ی زوج در نظر گرفته م  یاز توان مال ش یها غالباً ب و مبالغ آن   هستند (  اعه عند الاستط  ا ی 

 جهت   یی ها حل راه  ی که قانونگذار در پ   است  آن موجب شده  ازی و مشکلات ناش   ه ی مهر ة  مطالب
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 .د ی آن برآ   ی هاب یکاستن از آس 

های نامتعارف است. واژة یکی از مسائل مهم در زمینة مهریه در زمانة حاضر، مسئلة مهریه 

تواند معانی و مصادیق متعددی داشته باشد؛ اما مهریة نامتعارف در این نوشتار »نامتعارف« می

از عهدة زوج  ها آن دلیل بهای فراوان، عادتاً پرداخت  هایی دارد که به اشاره به آن دسته از مهریه 

با حقوق متوسط کارمندی و بی برنمی  به پرداخت آید؛ مانند آنکه فردی  تعهد  مالی،  پشتوانة 

که طرف مقابل نیز از ناتوانی وی در پرداخت مهریه آگاه سکة بهار آزادی کند، درحالی   چندصد

هایی حد خاصی بیان کرد؛ اما سنجة آن توان برای میزان چنین مهریهباشد. بدیهی است که نمی

با توجه به استطاعت زوج( و علم طرفین به این قضیه )   هی مهر بودن پرداخت  توان ناممکن را می

 دانست. 

رسیدن ارث ، به آید می نامتعارف به وجود    ی هاه ی که درخصوص مهر   های مهم یکی از معضل 

و   ست ا   های از انواع بده   فقهی ـ حقوقیدر نگاه    هیآنکه مهر   حی از آن است؛ توض ی طلب ناش 

)گلپایگانی،   شود ی منتقل م   ی و   وارثان با مرگ طلبکار، حق وصول آن به    های بده   دیگر همچون  

 یتبعات خاص   نی گ نامتعارف و سن  یها ه ی مسئله درخصوص مهر  نی . ا ( 1۸2، ص  3، ج  ق   1414

مهریة نامتعارف را از زوج ة  ، زوجه مطالب ی که در حالت عاد  رفت یرا به دنبال دارد. اگر بتوان پذ 

ن   ی عاطفة  علق   ل ی دل به  زندگ   ز یو  به  مربوط  ندهد، چن  ی ملاحظات  انجام   ین ی تضم   ن ی مشترک 

ویژه ، به ه ی و مهر  عاملاتاز م ی ناش  ی ها ی بده  ان یم   ز یوجود ندارد. عرف ن   ی وراث و  خصوص در 

 ابد؛یی آن را توسط وراث زوجه چندان موجه نم ة و مطالب گذارد ی تفاوت م   نشده، مهریة مطالبه 

 1413)علامه حلی،   اندمکروه دانسته  ی حالت  چنین را در    هی مهر  ةفقها مطالب  ی از که برخهمچنان 

را توسط وراث زوجه  ه ی مهر ة د که مطالب ن وجود دار نه ی زم ن ی درا  ز ی ن ی ات ی روا(. 75، ص 3ق، ج 

 .( 371، ص 13 ج   ق،  1414  ،)محقق کرکی   نددان می ن  ز ی حالات جا  ی در برخ 

 هی مهر  آنکهدلیل به   د؛ یآ ی درصورت فوت زوج به وجود م   زین   ی مشکل مشابه   براین، افزون 

به صورت حال درخواهد   ی محض فوت و به   و   ( ی زوج است )تعهد و بده   ی منف   ی ها یی دارا   ء جز 

ازآنجاکه (.  ۸9 ، ص 2  ج   ق،   141۶)صافی،    د کنتمام آن را از ترکه مطالبه    تواند ی آمد و زوجه م 



    147رضا حميدی و زهره حاجيان فروشانیمحمد  /....ارثبررسی صحت مهرية نامتعارف و مسئلة به

 

از   یاز ورثه عملًا سهم   کی چ یه ،  دهد ی نم   ار   هی زوج کفاف پرداخت مهر   یی طبق فرض، دارا 

 یدارد و مثلًا کس   ی حفظ حقوق وراث قواعد خاص   ی اسلام برا   عت ی ارث نخواهند برد. شر 

 ی هاه ی است که با رواج مهر  ی در حال ن ی ا .  کند   ت ی سوم اموال خود را وصک ی از ش ی ب  تواندی نم 

ورثه وجود نخواهد داشت و   ان ی م  م ی تقس   ی برا  ی زی نامتعارف، درصورت فوت زوج اصولًا چ

از اساس، پس ها و مصالح موجود در احکام ارث عملًا بلاموضوع خواهند شد؛ براین حکمت 

که هردو مشکلات خاص خود را به همراه   شود می شدن مهریة نامتعارف دو فرض تصور  محقق 

  : خواهند داشت 

ة ماند ی به بازپرداخت باق  ی وراث و   بلدرمقا   باید درصورت فوت زوجه، زوج    فرض نخست: 

و وراث    شودی مشکل تمام نم   ن یا   زی با فوت متعاقب زوج ن  ی که حت ی صورت به   شود. متعهد    هی مهر 

مسئول   ی و  زوجه  وراث  دربرابر  داشت  ت ی همچنان  دربرابر   زوج، فرزندان    لًاث م   ؛ خواهند 

 دارند.   ت ی مسئول ، برد ی که از ترکه م  سهمی نسبت  به   ی مادرجدّ

زوج خواهد داشت. ماترک  را از    ة مهریه حق مطالب   زوجه   ز ی ن   زوج صورت فوت  ر د   فرض دوم: 

؛ کند  ی مال ة د یچ یپ  ی هامشکلات و پرونده  ر ینسل را درگ   نی ها سال چند ده   تواند ی که م  ی مشکل 

 زی سکه ن  کی باشد و بتواند ماهانه    کرده تعهد    را  یا سکه   هزار مهریة    ی پرداخت مثلًا اگر فرد 

اثناء ن ی انجامد و فوت زوجه درا ی طول مهشتاد سال به بیش از    نی کامل د   یادا   د،کن پرداخت  

محفوظ خواهد ماند و  ی و  ة ورث  ی برا مانده ی باق ة بلکه حق مطالب ، شود ی موجب ختم پرونده نم 

که ی طوربه   ؛ خواهند داشت   از ترکه را  بدهی    پرداخت   ت ی مسئول   ی وراث و  ز یبا مرگ زوج ن 

 نی بر خواهد شد و تمام ا زمان   ار یآن بس   ی ها دشوار و پرونده   ری مقاد  ن ی اة  محاسب  ی از مدت پس 

. ازآنجاکه تعیین مهریة نامتعارف عادتاً به نامعقول و نامقدور است   ی از تعهدی مشکلات ناش

انجامید، امکان  نتیجه خواهد  از این دو  ارائة راه یکی  از این دوراهی حلی  سنجی  برای گریز 

از ی ناش   ی و شروط تبان   ات ی شده با توجه به روا ادی  مسئلة نوشتار    ن ی ا   در رسد.  ضروری به نظر می

های ابتدایی و متصور حلشود. راه می  یبررس   ی و حقوقیفقهازنظر   ،و مستحدث   دیعرف جد 

اثر دانستن مهریة نامتعارف، گنجاندن شروطی در مهریه توان باطل و بی برای این معضل را می
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های برای برطرف کردن این پیامدها و جایگزینی نهادی دیگر با کارکردهای مهریه و بدون پیامد

به  معضل  درخصوص  نگارندگان،  تتبع  حسب  دانست.  مهریهارث نامطلوب  های رسیدن 

های متعددی دربارة بطلان حال پژوهش ای انجام نشده است؛ درعین نامتعارف پژوهش ویژه 

 شود.ها نقد و بررسی می ها انجام شده است که در این نوشتار ادلة آن این مهریه 

 های نامتعارف. بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در مهریه 1

است که زوج در عقد نکاح پرداخت آن را به زوجه    ی مال ازنظر حقوقی،    «ه ی مهر که گفته شد » چنان 

ة  سک   14)مانند    ی کل   ن ی ع   ا ی باغ مشخص(    ک ی )مانند    ن ی مع   ن ی ع   تواند ی مال م   ن ی . ا د کن ی تقبل م 

همچن  باشد.  حال  به   تواند ی م   ه ی مهر   ن ی طلا(  درصورت  ؤ م   ا ی صورت  شود.  گرفته  نظر  در  جل 

  ف ی وظا   ی فا ی از ا   آن،   افت ی در   زمان و تا    کند آن را مطالبه    تواند ی م   اهد بخو   ی نخست، زوجه هر زمان 

ا عندالاستطاعه باشد که  ی به صورت عندالمطالبه    تواند ی م   ه ی مهر   ن ی . همچن د کن   ی خوددار   یی زناشو 

 زوج خواهد بود. ة  پرداخت آن برعهد   یی توانا در حالت نخست، بار اثبات عدم 

نامتعارف »  اصطلاح  نوشتار مهریة  این  در  به  ،  «  دارد اه یمهر اشاره  پرداخت   ی  آن   کامل   که 

توانایی مالی زوج و عمر عادی انسان،   برحسب  ، شده ط ی تقس   ا ی  جا ک یصورت  زوج به   یازسو 

 یامسئله   ن یاند، چن  متعلق به زوج نِی مع  ن یکه ع   یی ها ه یاست که در مهر   یه ی ناممکن باشد. بد

نم  نوع  ه ی آنجاکه مهراز .  دهد ی رخ  مال   ی ازجانب زوجه  از است، جز  ی طلب  به   یی دارا   ئی  او 

م  بنابرا د یآ ی حساب  به   عتاً ی درصورت فوت فرد طب   گر ی د   یهایی اموال و دارا   دیگرمانند    نی ؛ 

خواهند   یل باق جّؤ ل باشند، همچنان مجّ ؤ م   ی متوف   ی هاوراث تعلق خواهد داشت. البته اگر طلب 

ل جّؤ ماگر مهریة نامتعارف را طلب    رود؛ ازاین نخواهند ش  ل صرف موت مورث حاماند و به 

توانند آن را از ترکه مطالبه کنند )فاضل در نظر بگیریم، وراث زوجه تا زمان سررسید اقساط نمی

که زوجه در    نیست ن ی ا   انی م   ی ظاهراً تفاوت   ن ی همچن(.  197ق، ص    1425موحدی لنکرانی،  

 یی از دارا  ی چراکه طلب درهرحال جزئ   ر؛ یخ   ا یرا مطالبه کرده باشد    ه یمهر  ش ی خو  ات ی زمان ح

 یی نخواهد شد.خروجش از دارا   ای موجب اسقاط آن   ة آن مطالباست و عدم 

 دلیل تصریح  تنها تردیدی وجود ندارد؛ بلکه این مسئله به دربارة مشروعیت کلی مهریه، نه 
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حال مهریه، قرارداد است و باید شرایط ( از ضروریات دینی است. درعین 4قرآنی )نک: نساء/ 

عنوان قراردادی خاص نیز شرایطی برای صحت دارد. کلی صحت قرارداد را داشته باشد. البته به 

بودن مهریه ضروری   نی الطرف ی مرض  و  عین یا منفعت(، قابلیت تملکداشتن ) ازنظر فقهی، مالیت  

مانند ) توان اموری که مالیت ندارند نمی  رو (؛ ازاین 345، ص  5ج  ق،  1410، شهید ثانى است ) 

توان بدون توافق زوج و زوجه اعضای بدن یا مواد مخدر( را مهریه قرار داد. همچنین نمی 

بحث   رو مبلغی را برای مهریه تعیین کرد. در مهریة نامتعارف هر دو شرط وجود دارند؛ ازاین 

 هایی شرایط اساسی صحت قراردادها را نیز دارا هستند یا خیر؟ که چنین مهریه  آن است اصلی  

های اند با تردید واردکردن در صحت مهریه ی اخیر برخی از پژوهشگران کوشیدههاسال در  

که باطل هنگفت، راه گریزی برای پیشگیری از پیامدهای نامطلوب آن بیابند. مهریه درصورتی 

آید، رسیدن مهریه از آن سخن به میان می ارث باشد، به ارث نخواهد رسید و آنچه دربارة به 

های دربارة مهریة صحیح است. در ادامه ضمن بررسی ارکان اساسی صحت معاملات در مهریه 

بودن ـ بودن و غرری ترین اشکالات صحت آن ـ یعنی عدم وجود قصد، سفهی نامتعارف، مهم 

 شود.واکاوی می 

موجب قاعدة تسلیط و اصل آزادی قراردادها که در مادة  نخستین مطلب مهم آن است که به 

قانون مدنی نیز تأکید شده است، اصولًا افراد حق دارند دربرابر یکدیگر، خود را به پرداخت   10

ی نداشته باشد. همچنین  ا شده مال یا انجام کاری متعهد کنند؛ حتی اگر آن تعهد قالب شناخته 

بودن،  شرط است یا خیر، و نیز درصورت لازم   هرگاه تردید شود که امر خاصی برای صحت معامله 

شرطیتِ جزء مشکوک و نیز  تردید شود که آیا در عقد رعایت شده است یا خیر، اصل بر عدم 

توان از  رعایت شرایط اساسی است؛ مگرآنکه خلاف این مسئله ثابت شود. این دو مسئله را می 

، ص  13۸4)محقق داماد،    قانون مدنی به دست آورد   223صحت« و تصریح مادة  مفاد »اصل  

این قانون نیز چنین دلالتی دارد. شرایط اساسی صحت معاملات طبق مادة    10(. اطلاق مادة  20۶

قانون مدنی عبارت است از: قصد و رضا، اهلیت طرفین، تعیین موضوع معامله و مشروعیت    190

  داند که صحت بیع می از شرایط   قابلیت تسلیم قانون مدنی،   34۸جهتِ معامله. همچنین مادة 



150   1403پاييز و زمستان  /81، شمارة 29دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده/ دورة 

 

 توان با توجه به وحدت ملاک، این قید را به تعهدات مشابه تعمیم داد. می 

 . تحقق قصد1-1

دن کر محقق ة اراد شدن و  مصمم  ی معنا به   و اصطلاحاً  آهنگ،  خواست و   ی معنادر لغت، به   قصد 

لنگرودی،    است   ی عمل حقوق  به ( 5۶۸، ص  1397)جعفری  بداند دق   ی ا گونه ؛  چه   قاًیکه فرد 

م  ی تعهد  ا ی قرارداد   منعقد  روشن   . د کن ی را  د   ق، ی مصاد  ن ی تر در  کودک   ا ی مست    ا ی   وانه ی فرد 

(. ازنظر قانونی هرگاه 157، ص  3ج    ق،   1413  ، اند )علامه حلی شده   فاقد قصد دانسته   ز یمم ر یغ 

اند، چنین ای قصد جدی نداشته است یا طرفین قصد جدی نداشته ثابت شود فردی در معامله 

صورت صوری اموال خود را ای باطل خواهد بود؛ مانند آنکه فردی برای فرار از دین به معامله 

های نامتعارف فرض بر آن است که طرفین عاقل و بالغ به دیگری بفروشد. درخصوص مهریه

اند و از این نظر اشکالی در آن نیست. اشکالی که برخی از فقها و پژوهشگران بدان توجه بوده 

اند، آن است که با توجه به آنکه زوج قادر به پرداخت چنین مبلغی نیست و زوجه نیز از کرده 

یک از طرفین وجود قصد جدی ازسوی هیچ   قرارداد توانایی زوج آگاه است، قاعدتاً در این  عدم 

تواند مورد قصد جدی قرار دیگر، عملًا تعهد به اجرای مفاد غیرمقدور نمی بیان نداشته است؛ به 

بودن باطل   نامقدوری نیز قرارداد را از حیث  . برخ( 43، ص 139۸)تلخابی و محمدپور، بگیرد  

 ازآنکه قصد جدی بدان تعلق گرفته باشد یا نه.دانند؛ فارغ می 

 توان چنین دانست: بندی استدلال یادشده را می صورت 

ـ   مهر الف  پرداخت  توان  زوج  که  است  آن  داشت؛   هی فرض  نخواهد  عادتاً  و  ندارد  را 

 )صغری(.  کندی تعهد به پرداخت آن م  حال ن ی درع 

ـ   عمل ب  انجام  به  ن   ی تعهد  فرد  توان  در  واقع   تواندی نم   ست، ی که  قصد  با   باشد  ی همراه 

 )کبری(.

 )نتیجه(.  ندارد ی هنگفت، قصد واقع   ة یتعهد به پرداخت مهر 

توان گفت اثر اصلی مهریه بدهکارشدن زوج به زوجه است که چنین در نقد این سخن می 

تواند با خواند. این تعهد آثار خاصی نیز دارد؛ مانند آنکه زوجه می نامقدور توان  چیزی را نمی
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مطالبة مهریه، مقداری از آن را که در توان زوج است، دریافت، و باقیمانده را تقسیط کند. با 

ها و حتی انعقاد اجراگذاشتن مهریه، عملًا زوج مفلس خواهد شد و تصرف وی در دارایی به 

به اذن زوجه خواهد بود. این وضعیت، شرایطی را قرارداد و هرگونه تصرف مالیِ وی منوط 

کند که بتواند موردمصالحه نیز قرار بگیرد؛ مانند آنکه تمام یا بخشی از برای زوجه فراهم می 

طلاق  در  وکالت  حق  دربرابر  که مهریه  نیست  چنین  بنابراین  شود؛  بخشیده  خود  دادنِ 

بودن پرداخت، موجب شود که قصد واقعی به بدهکارشدن تحقق نیابد؛ بلکه زوج با نامقدور 

بارة آن ناممکن کند که پرداخت یک ن نامتعارفی به زوجه بدهکار می قصد جدی، خود را به میزا 

های است و تقسیط یا مصالحة آن ممکن است. افزون بر اینکه حکم قانونگذار به تقسیط بدهی 

از توانِ متعهد و آگاهی بسیاری از زوجین از این قضیه و همچنین اصل آگاهی افراد از خارج 

اگر مقدور بود دریافت )شود قصد زوجین به صورت مشروط تعبیر شود  قوانین، موجب می

تقسیط صورت گیرد(. می  به عدم شود وگرنه  استطاعت زوج موجب توان گفت علم زوجه 

صورت عندالاستطاعه تفسیر شود و نتوان زوج را جهت تعهد و شود که چنین قراردادی به می 

 ، به فریبکاری متهم کرد.باره توانایی در پرداخت یک عدم 

توان چنین تحلیل کرد که وی عملًا با تقبل اصل شده، قصد زوج را میبراساس مطالب گفته   

میزان توان مالی خود بخشی از مهریه را پذیرد که درصورت درخواست زوجه، به بدهی می 

صورت تقسیطی پرداخت کند؛ یعنی دقیقاً همان مسئولیتی که فرد شرعاً و قانوناً و عرفاً دربرابر به 

دیگر، با توجه به عدم توانایی مالی زوج و بیان از توان خود برعهده دارد. به های خارج بدهی 

صورت توان گفت قصد زوج آن نیست که میزان بدهی را به آگاهی زوجه از این مسئله، نهایتاً می

تمکن زوج، چنین تصوری سبب آگاهی از عدم طور که زوجه نیز به یکجا به زوجه بپردازد؛ همان 

صورت تقسیطی زوج قصد دارد به اندازة توانایی خود، این بدهی را به   . باشد تواند داشته  نمیرا  

نشده دارایی هنگفتی به دست بینی صورت پیش دلیلی به بپردازد. شاهد آنکه اگر برفرض زوج به 

 عدم رسد ایراد  به نظر می   رو آورد، عرفاً و قانوناً موظف به پرداخت بدهی خواهد بود؛ ازاین 

آید های نامتعارف وارد نیست. از فتوای برخی مراجع نیز چنین برمی وجود قصد جدی، بر مهریه
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نیز در چنین   قید عندالمطالبه را  باید  بر عندالاستطاعه کرد و مطالبة چنین که  مواردی حمل 

 (.244، ص  3ق، ج    1427هایی فقط در فرض استطاعت مرد جایز است )مکارم شیرازی،  مهریه

با قصد است، ای مرتبط گونهبودن« مهریة نامتعارف نیز که به براساس مطالب بالا، ایراد »سفهی 

داده می نابخردانه شود. سفهی پاسخ  معنای  به  معامله  به بودن  است؛  آن  که عرف صورتی بودن 

ای را نشانة سفاهت بداند. درواقع چنین معاملاتی شأن صدور از عقلایی جامعه، چنین معامله 

(؛ مانند آنکه فردی 10، ص  1392نیا و زمانی،  حکمت عاقل ) جانب فرد سفیه را دارند، نه از فرد  

دلیل  به  هنگفت  مهریة  بطلان  بر  استدلال  بخرد.  آن  واقعی  قیمت  برابر  چند  به  را  کالایی 

 بودن چنین است:سفهی 

 صغری(. هستند )های هنگفت از انواع معاملات سفهی الف ـ مهریه

 کبری(.است )ب ـ معاملة سفهی باطل 

 مهریة هنگفت باطل است )نتیجه(. 

های هنگفت، برخی از پژوهشگران و فقهای معاصر دلالت استدلال یادشده را بر بطلان مهریه 

از مباحث کبروی دربارة این استدلال، (؛ فارغ 43، ص  139۸اند )تلخابی و محمدپور،  تام دانسته

دانستن معامله یا تعهد و قرارداد فرع بر کشف قصد واقعی طرفین آن رسد سفهی به نظر می 

های هنگفت عرفاً آن است که زوج به میزان توانایی است؛ اگر پذیرفته شود که قصد در مهریه 

کم بودن آن منتفی یا دستصورت اقساطی موظف به پرداخت مهریه است، اصل سفهی و به 

تواند دلالت بر نافذبودن تعهد داشته مشکوک خواهد شد و در چنین مواردی اصل صحت می

های هنگفت بر استطاعت راحت قانونی یا عرف قطعی بر حمل مهریه که صویژه زمانی باشد؛ به 

و تقسیط وجود داشته باشد؛ چراکه باوجود تصریح قانونی یا عرف قطعی یا رویة شناخته شدة 

گونه که همان   توان اصل را بر آگاهی طرفین از آن مسئله گذاشت.قضایی دربارة یک توافق، می

کرده  تصریح  محققان  از  سفهی برخی  آن اند،  بر  حاکم  با شرایط خاص  باید  را  معامله  بودن 

قرارداد، بررسی کرد؛ مثلًا فروش یک خانه با قیمت کمتر از حد واقعی در فرضی که مشتری  

فردی بیگانه باشد یا فرزند فروشنده باشد، وضعیت یکسانی ندارد. بسیاری از کسانی که مهریة 



    153رضا حميدی و زهره حاجيان فروشانیمحمد  /....ارثبررسی صحت مهرية نامتعارف و مسئلة به

 

پذیرند، در شرایط عادی حاضر به پذیرش تعهد پرداخت مبالغ بسیار کمتر نیز نامتعارف را می

نیستند. چنین تعهدی را باید در زمینة خود ـ تعهد به همسر ـ و با شرایط قانونی خاص خود 

 و همچنین قابلیت موردمصالحه قرارگرفتن دربرابر حقوق و اختیارات زوج بررسی کرد.

 . معین و معلوم بودن مهریة نامتعارف1-2

مادة   در  که  دیگری  شده،    190شرط  انگاشته  لازم  قراردادها  کلی  صحت  برای  مدنی  قانون 

طور دقیق و  بایست ثمن و مبیع به طور که در عقد بیع ضرورتاً می است. همان بودن عوضین  معین 

که    صورتی به   ها آن روشن، برای متعاملین معلوم و مشخص باشند، عدم تعیین عوضین یا تعیین  

»غَرَر«   را  آن  معمولًا  که  بود  باشند، موجب بطلان معامله خواهد  افزایش و کاهش  درمعرض 

  معامله  عوضین   از  یکی   که  دارد   اشاره  حالتی  به   و   است   ضرر   احتمال  معنای به   نامند. واژة غرر می 

وجود داشته باشد )فیض    تسامح وزیادشدنِ غیرقابل کم   احتمال   آن   در   که   باشد   مجهول   ای گونه به 

  توافق   خرمنی   از   نیمی   آن،   بهای   و   شود   فروخته   کالایی   مثلًا  (؛ 4۸1، ص  17ج    ق،   140۶  ، کاشانی 

  انجام   «زمان . » شود   نهاده   ثالث   برعهدة شخص   بها   تعیین   یا   نیست،   مشخص   آن   کل   مقدار   که   شود 

  که   دلیل   این   به   خواه   آید؛   حساب   به   غرر   تواند می   وزیادشدن باشد، کم   درمعرض   اگر   نیز   تعهد 

وزیادشدن  کم   در   زمان   که   سبب   این   به   خواه   دهد؛ را به خود اختصاص می   ثمن   از   بخشی   زمان 

  ادای   زمان   و   شود   فروخته   کالایی   اگر   مثلًا.  ( 327، ص  ۸ج  ،  تا ، بی اردبیلى دارد )مقدس    نقش   ثمن 

  این   به   توجه .  بود   خواهد   باطل   و   غرری   معاملة یادشده   شود،   تعیین   باران   نخستین   بارش   آن،   ثمن 

  شوند، می   انجام   زیان   و   برپایة سود   که   مغابنی و معاوضی   عقود   در   تنها   غرر   که   است   ضروری   نکته 

  میزان   به   ق ی دق   علم   عدم   دارد،   تسامحی   و   احسانی   مبنای   که   ضمان   عقد   در   مثلاً   و   است   مبطل 

 (. 115ص  ،  4ج  ق،    1410شهید ثانى،  آید ) نمی   شمار   به   معامله   مبطل   بدهی، 

  عقود   های گیری سخت   مهریه،   به مربوط   توافق   در   قاعدة غرر   دادن   جریان   در   فقها   از   بسیاری 

  کند،   تعیین   ثالث   فرد   یا   زوجه   یا   زوج   را   مهریه   میزان   اینکه   بر   توافق   مثلًا  و   اند نداشته   را   مغابنی 

؛  ۶۶ ص ،  31تا، ج  ؛ صاحب جواهر، بی 227 ، ص 19ق، ج    1422دانند )کاشف الغطاء،  می   صحیح 

  مهریه   بر   را   شدن غرری   ایراد   نیز   مواردی   در   اگرچه   (؛ 401، ص  4ق، ج    1355حسینی خوانساری،  

  قاعدة غرر   یافتن جریان   شود   گفته   است   ممکن .  ( 195، ص  3، ج  13۸7اند )حلی،  دانسته   وارد 
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  تسامح  آوریم،   حساب   به   هدیه   نوعی  را  مهریه  چنانچه   دارد.   مهریه  ماهیت   به   بستگی   تاحدزیادی 

شد    خواهد   مغابنی   تعهدات   به   شبیه   بدانیم،   بضع   عوض   را   آن   اگر   و   نماید می   پذیرفتنی   آن   در 

  دانستن هدیه   فرض   بر   حتی   که   داشت   توجه   باید   اما ؛  ( 300، ص  15ج  ،  ق   1430اول،    )شهید 

  زیان   و   سود   از   بحث   که   نیست   گونه این   و   دانست   هبة معوض   شبیه به   را   آن   توان می   باز   مهریه، 

  آن،  بودن غرری   برمبنای  هنگفت  مهریة  بودن باطل  استدلالی   صورت   باری . باشد  منتفی  کلاً  آن  در 

 است:   چنین 

 .است  مبطل  آن   در   غرر و   است   مغابنی توافقی   الف ـ مهریة 

 بهمنوط   و  نیست  مشخص   مهریه   پرداخت  زمان  که  آن است   معنایبه   عرفاً   هنگفت  ب ـ مهریة 

 .بود   خواهد   زوج   مالی  استطاعت   تحقق

 خواهد   ای مهریه   چنین  بطلان   و  شدن غرری   موجب  تأدیة مهریه،  زمان  بودننتیجه: نامشخص 

 . بود 

 زمان  تنها نه   هنگفت   مهریة   در  که   آن است   کند،   تقویت   را   یادشده   استدلال   تواند می   آنچه 

است؛   جدی   موردتردید   نیز   زمانی   چنین   تحقق   اصل   بلکه   نشده است،   مشخص   دین  ادای   دقیق 

و    رو ازاین  غیرقطعی  امری  به  مهریه  پرداخت  مصرح،  یا  تبانی  شرط  یک  برمبنای  درواقع 

 های مهریه   تنهانه   شود،   پذیرفته  استدلال   این   اگر  نامشخص منوط شده، و غرر تحقق یافته است. 

 . بود   خواهند   باطل   شوند، می   نامیده   «عندالاستطاعه»  اصطلاحاً  که   هایی مهریه   تمام   بلکه   هنگفت، 

نیافتن قاعدة غرر درخصوص  یافتن یا جریان از جریان فارغ   که   گفت   توان می   استدلال   این   نقد   در 

زوج مبلغی قطعی به زوجه    که   هستند   معنا   این   به   هنگفت   های مهریه   قانوناً  و   عرفاًتعیین مهریه،  

  آنکه   نه   بود؛   خواهد   مهریه   دین   ادای   به   موظف   خود،   مالی   استطاعت   قدر   به   همواره   بدهکار است و 

های  دیگر، برداشت عرف از مهریه بیان باشد. به   آن   به   موظف   داشت،   را   کل   پرداخت   استطاعت   هرگاه 

یا آنکه استطاعت، قید زمانی برای   بر استطاعت باشد  نامتعارف آن نیست که اصل بدهی معلق 

پرداخت بدهی به شمار آید؛ بلکه لزوم پرداخت به یکی از لوازم خود ـ یعنی توانِ پرداخت ـ منوط  

  مثلاً   آید؛ نمی   شمار   به   مبطل   نیز   مغابنی   کاملاً   عقود   در   حتی   شرطی   چنین   رسد می   نظر   شده است. به 

قرضی به دیگری بدهد و بداند که وی فعلًا قدرت بازپرداخت را ندارد. در چنین حالتی، اگر    فردی 
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  دارد،   توان   در   که   را   از مبلغ   در هر زمان، بخشی   باید   دهنده علیه بدهکار اقامة دعوی کند، وی قرض 

  ای تفاوتی در اصل حکم ایجاد نخواهد کرد. تصریح بر چنین مسئله بپردازد؛ بنابراین تصریح یا عدم 

درصورت    دیگر   طرف   نشود،   تصریح   شرطی   چنین   به   معوض   و   مغابنی   عقود   در   اگر   آنکه   نهایت 

  تعهد   اصل   زدن برهم   یا   تعهد   انجام   به   وی   وادارکردن   خواستار   تواند جهل به ناتوانی طرف مقابل، می 

  اساس براین .  شد   خواهد   اخیر   مسئلة   دو   اجرای   از   مانع   مزبور،   شرط   به   تصریح   که درحالی .  شود 

  نیز   تردید   درصورت   و   نیست   پذیرفتنی   آن،   در   غرر   وجود   به   استناد   با   هنگفت   مهریة   دانستن باطل 

 دارد.   دلالت   تعهد   این   بودن صحیح   بر   صحت   اصل 

نظر فوق مطابق با دیدگاه کسانی است که اصولًا قید »عندالاستطاعه« را در مهریه، زائد و 

برمی زوج تشریفاتی  بدهیِ  اصل  که  باشد  آن  »عندلاستطاعه«  از  مقصود  اگر  چراکه  شمرند؛ 

بودن مهریه دارد که شدن و غرری مشروط به استطاعت باشد، چنین چیزی بازگشت به نامعین 

سبب بطلان خواهد شد؛ اما اگر مقصود از این قید آن باشد که درصورت مطالبة مهریه توسط 

زوجه، وظیفة زوج به میزان توانایی وی خواهد بود، چنین چیزی بدون تصریح نیز محقق است 

پور زاده میبدی، و قاسم ؛ میرخلیلی، رحیم 324، ص  139۶)آقایی بجستانی و روحانی مقدم،  

که امکان دو تفسیر از یک قید وجود داشته (؛ بدیهی است درصورتی 4۶، ص  1395کردکلایی،  

مطابق با اصل صحت معامله باشد. البته ممکن است در اینجا باشد، اولویت با تفسیری است که  

فایده نیست و تفسیر یادشده اشکال شود که اصل در قراردادها آن است که هیچ قیدی زائد و بی 

توان گفت ذکر قید شود که زائد تلقی شود. در پاسخ میاز قید موردبحث، اصولًا موجب آن می 

عندالاستطاعه، در اصل بدهی و تقسیط آن اثری ندارد؛ اما ازنظر شکلی بار اثبات استطاعت را 

 برعهدة زوجه خواهد گذاشت و همین مسئله برای زائدنبودن آن کافی است.

 . قابل تسلیم بودن مهریه1- 3

 بر قاعدة »بطلان عقد درصورت تعذر وفا های نامتعارف مبتنی ایراد دیگر بر مسئلة صحت مهریه 

 که اجرای تعهد یا عمل به عقد در اثر عاملی  به مضمون آن« است. طبق این قاعده، درصورتی

که رفع آن در اختیار متعاقدین نباشد، متعذر شود، عقد یادشده باطل خواهد بود؛ مثلًا مبیع معین 

پذیر نباشد )محقق از تحویل به مشتری، تلف شود یا دسترسی به آن برای طرفین امکانپیش 
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(. دربارة اعتبار کلی قاعدة بطلان عقد در اثر تعذر وفا، ظاهراً اختلافی 132، ص  13۸1داماد،  

(. اگرچه 2۶۶ ، ص 5، ج  1377وجود ندارد و بر آن ادعای اجماع نیز شده است )بجنوردی،  

دارد.   وجود  مختلفی  نظرهای  بطلانی  چنین  وجه  غیرقابل مالیت دربارة  مالِ  تسلیم، نداشتن 

بودن چنین قراردادی ازجمله وجوه بودن قراردادی که عمل به آن متعذر باشد و غرری سفهی 

(. از دید برخی پژوهشگران، ازآنجاکه 142، ص  13۸1داماد،   ذکرشده برای آن است )محقق 

مهر،  تسلیم  بر  قدرت  عدم  این  و  نیست  مقدور  زوج  برای  نامتعارف  مهریة  پرداخت  عملًا 

توان مهریة نامتعارف را باطل دانست آید، میه به شمار می مصداقی برای قاعدة فقهی یادشد 

 (. 15، ص 13۸5الموتی، ؛ متولی  104، ص 1393)صفائی و لامع، 

های رسد با پذیرش کلیت وارد بودنِ ایرادِ یادشده نیز بنابر عرف فعلی که مهریه به نظر می 

شود، عنوان  نامتعارف حمل بر عندالاستطاعه بودن و پرداخت تقسیطی بخشِ مقدور از آن می

نامتعارف، این مسئله که در بیان برخی قائلان به بطلان مهریة  شود؛ چنان »تعذرِ وفا« محقق نمی

دیگر، بیان (؛ به 24، ص 13۸5الموتی،   های عندالمطالبه دانسته شده است )متولی مختص مهریه 

تا مضمون تعهد )با درنظرگرفتن شروط تبانی، برداشت عرف، فروض قانونی( روشن نشود، 

های شده، مضمون تعهد در مهریه عنوانِ »تعذرِ وفا به تعهد« محقق نخواهد شد و با تفسیر بیان 

متعذر نیست؛ مگرآنکه قصد جدی و واقعی طرفین، پرداخت دفعی تمام مهریه باشد هنگفت،  

بودن آن سازگاری ندارد و اصل بر این است که افراد که چنین چیزی با علم طرفین به محال 

نمی محال  قرارداد  انعقاد  به  اقدام  به رشید  محال  بیان کنند؛  قرارداد  انعقاد  بر  عقلا  بنای  دیگر، 

 معنای افراد رشید( اقدام به انعقاد  که در جامعة امروزی بسیاری از عقلا )به نیست؛ درحالی 

 کنند که قاعدتاً خالی از وجهی عقلایی نیست. های نامتعارف میمهریه

 توان میان تسلیم« می مالیت مال غیرقابل براین، بعید نیست گفته شود دربارة وجه »عدم علاوه   

 شده یا حیوان فراری یا اموال و تعهدات قائل به تفکیک بود؛ مثلاً در عقد اجاره، خانة خراب

کرد؛ ها مصالحه نیز  توان بر آن آیند و نمیشده، معدوم یا در حکم معدوم به شمار می قایق غرق 

تواند ویژه مهریه در عقد نکاح ـ می که تعهد مالی سنگین و خارج از توانِ متعهد ـ به درحالی 

در ازای واگذاری برخی حقوق مالی یا غیر مالی )مانند حضانت فرزندان، وکالت در طلاق( 
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تبع آن اصل تعهد را سفهی یا غیرعقلایی ای و به موردمصالحه قرار گیرد و عرف چنین مصالحه 

های هنگفت نیز همین قابلیت مصالحه و جلوگیری های مهریه یابد؛ چنانکه یکی از انگیزه نمی 

برای  مسئله  این  از  محققان  برخی  و  است  اختیارات خود  و  از حقوق  زوج  از سوءاستفادة 

 (. 333ش، ص  1401اند )بارانی،  ناپذیربودن مهریة نامتعارف بهره برده تصحیحِ اِشکال تسلیم 

توان گفت با توجه به اصل تبعیت عقد از قصد، باید قصد بندی مطالب یادشده میبا جمع 

کاررفته در طرفین را با توجه به عرف جاری، شروط مصرح، شروط تبانی و با کمک الفاظ به 

نه فرد خود ) (. ازآنجاکه زوج علیه  139، ص  3، ج  1377،  بجنوردی به دست آورد )   این قرارداد 

دیگر( اقدام کرده، و ذمة خود را با علم و اختیار نسبت به زوجه مشغول کرده است، دربرابر 

که زوج توان پرداخت کل مهریه را ندارد، توان گفت تازمانی نمی   تعهد خود مسئولیت دارد و 

به تحصیل استطاعت توان اصل تحقق بدهی را منوط که نمیاز هر پرداختی معاف است؛ همچنان 

موجب اصل صحت، مفاد این تعهد باید لازمة عقلیِ پرداخت است. به دانست؛ بلکه استطاعت 

مانند غررِ مبطل نشود ) الامکان عوامل مبطل قراردادها در آن وارد  ای تفسیر شود که حتیگونهبه 

بودن(. نکتة مهم آنکه حتی اگر ادلة دال بر بطلان مهریة نامتعارف پذیرفته شود، ازآنجاکه و سفهی 

کند و قانون مدنی درصورت بطلان مهریه قانون حکم به ثبوت مهرالمثل می   1100طبق مادة  

شود، عملًا در به عرف تعیین میاین قانون ازطریق مراجعه   190مهرالمثل نیز با توجه به مادة  

با شدت کمتر( باقی )   یگر ی د نحو  های سنگین عرف است، مشکل به جوامعی که تعیین مهریه

 حل در فرض پذیرش نیز در همة موارد راهگشا نخواهد بود.راه این    رو خواهد ماند؛ ازاین 

 رسیدن مهریة نامتعارفارث . ادلة عدم به 2

 توان راهی برای حلهای نامتعارف، آیا می حال پرسش این است که با پذیرش صحت مهریه 

 مشکل حق مطالبة مهریه توسط وراث زوجه پیدا کرد یا خیر. برای این منظور، نخست باید دید 

 بری در چنین حالتی وجود دارد؟ حلی برای عدم ارث آیا دلیل یا راه 

 . استناد به روایات2-1

بخشی موجب  است. به   ت یبه آن اشاره کرد، روا   توان ی م   ی برعدم ارث   بارة که در   یل ی دل  ن ی نخست

و   است  که وفات کرده   پرسدی م  یمهریة زن   بارة در   ع(از امام صادق )   یراو  ،روایتی مفصل از  
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دو با هم   ن یاگر ا   : د فرمای ی م )ع(  . امام  کنند ی به زوج مراجعه م برای مطالبة مهریه    ی وراث و

.  ندارند   هی از مهر   یا بهره   ی ، وراث واست   هکرد ن  به اند و زن مهریة خود را مطال کرده   یزندگ 

 (. 222ص ، 3، ج  13۶3روایت دیگری نیز با همین مضمون وجود دارد )طوسی، 

مطالب درحالتی   ی بربر عدم ارث موردِبحث    ت ی روا   دلالت  روشن   ، ه کرد ن  ه ی مهر ة  که زوجه 

مضمون آن   نکه ی نخست ا   : ست ا   رو ه با چند مشکل روب   ت ی روا   ن یحال استناد به ا است؛ درعین 

 ده است؛ندا   ییفتوا   نی چن   یشده، کس شناخته   ی فقها  انی کم در مو دست   استاعراض فقها  موردِ 

 هستند؛  اعراض فقها موردِ   ز یهست که آن احکام ن   ز ین   ی گری احکام د   یحاو   تی روا   ن یدوم آنکه ا 

آنکه ژه ی و به   د؛کن بودن آن را جبران  کرد تا خلاف اصل   دا یپ   ت ی روا   نی ا   یبرا   یوجه   بایدسوم آنکه  

مال  ی احکام شرع  اندکا   عقلا ة  ر یس   بنابر غالباً    ی معاملات و مطالبات   ی ست و فقط در موارد 

 یبرا  یی عقلا   ی اگر نتوان وجه  روازاین وجود دارد؛    باره ن ی درا   ی ف یاحکام توق   ا ی حکمت پنهان  

 ادله مضاعف خواهد شد.  ن یکرد، ضعف ا  دا یپ   یبا عمومات شرع   و مخالف   ی احکام استثنائ 

  اعراض فقها است که در نگاه نخست موردِ   ی احکام   ی طورکلی حاو شده به اد ی   ت ی روا   گویند می 

،  است   ده کر مهریة خود را مطالبه ن   که ی از اقامت نزد زوج درحال ؛ ازجمله آنکه اگر زوجه پس ست ا 

با فرض وفات    ی حالت   ن ی است که در چن   ی ع ی را ندارد. طب   ه ی مهر ة  حق مطالب   گر ی د ،  طلاق داده شود 

گفته    ز ی ن   ی مشابه  ت ی روا  در   را نخواهند داشت.  ه ی مهر ة  حق مطالب  ی اول   ق ی به طر   ی و ة  ورث   زوجه، 

حق    د، ین و آنگاه نزد زوج اقامت گز   کند   افت ی را در   ه ی از مهر   ی شده است که اگر زوجه بخش 

مهریه ماند ی باق ة  مطالب  داشت   ة  نخواهد  ج  13۶3)طوسی،    را  که    (. 222 ، ص 3،  است  روشن 

در گرو ثبوت    ه ی بردن مهر چراکه ارث   ؛ ند کن را مطالبه    ه ی مهر   توانند ی نم   ز ی ن   ی و   ة ورث   ی حالت ن ی درچن 

 وجود ندارد.   ی حق  ن ی چن بردن  ارث   ی برا   ی شود، وجه   ی زوج است و اگر اصل آن منتف ة  عهد   آن بر 

بودن   ادله و شاذ   دیگر مخالفت با    ل یها را به دل آن   ات، یروا   نی فقها در برخورد با ا   ی از برخ 

؛ حاج 224، ص  ۸ق، ج    1413،  شهید ثانى )   اند به مضمون آن فتوا داده   ز ی ن  ی برخو    اند نهاده کنار  

ة ادله، مطالب   دیگر شده و اد ی ت یروا  میان در جمع   ز ین  ی . برخ( 470ص ، ۶ج  ق،  1427عاملی،  

، 13 ج   ق،   1414)محقق کرکی،    اند شمرده اما مکروه    ز یرا جا   ی متوفة  وراث زوج   ی ازسو  هی مهر 

و   تی روا ة  بار ک ی کنارنهادن    رسد ی . به نظر م ( 41۶، ص  7ق، ج    141۶؛ فاضل هندی،  371ص  
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 تیهر دو مخالف با قواعد جمع ادله است؛ مضمون روا   ، وچرا برطبق آن چون ی فتوادادن ب   زی ن 

 کرد.  دایآن پ   ی برا  ی وجه   د ینخست با ة  در وهل  رو ازاین  ؛ ندارد   ی با کراهت سازگار  زی ن 

 ینوعبا زوج، به   ی دادن به شروع زندگ ت ی و رضا   ه یکامل مهر ة  مطالب عدم   بگویند است    ممکن 

 تواندی با زوج م   ی در زمان زندگ   ه ی مهرة  که عدم مطالبدن زوج است؛ همچنان کر بر ابراء   نه یقر 

سخن با عرف امروزه سازگار   نی . بخش نخست ا آن باشد زوج از  ة  کردن ذمی بر بر  یا نه یقر 

 شودی مشترک مطالبه نم   ی از شروع زندگ ش یپ   ه ی اتفاق موارد، مهربه ب ی قر   ت یدر اکثر   و   ست ی ن 

ند که در ا برآن   ی حال برخبر ابراءکردن آن ندارد. درعین   ی دلالت عرف   چ یه  ز ی آن نة  و عدم مطالب

بر   ی لی دل   توانست ی آن مة  عدم مطالب  شد، ی از زفاف مطالبه م ش یغالباً پ   ه ی چون مهر   م، ی عرف قد 

، ص 1ق، ج    1413)موسوی عاملی،    در نظر گرفته شود   یا مصالحه میان زوجین   ابراء از آن 

و   ی وجه شرع  توان ی سخن، م   نی ا   رش ی . با پذ ( 71۸0ص  ،  23ج    تا، ؛ شبیری زنجانی، بی393

شده از اد ی  ت ی گفت روا  توان ی م  ن ی موردنظر را به دست آورد؛ همچن   ت ی مضمون روا  یی عقلا 

اعراض دارد و اطلاق آن   اورد، یبر عدم ابراء ب   ی موجه  لی دل   ای  نهی که زوجه بتواند ب   یموارد 

عرف   دلالت   گر، ی د ان ی ب . به ( 212 ص ،  ق   1427  ، )حکیم   بشود   ز ین   ی ن مواردی شامل چن  تواند ی نم 

باشد. تری مانند اقرار یا بینه در برابر آن قرار نگرفته  دلیل قوی  ست که ا  بر ابراء مشروط به آن 

توان کند و آیا میهای سنگین و گزاف را چگونه تحلیل می حال باید دید عرف امروزی مهریه 

 عدم مطالبة آن را دلیلی بر ابراء آن دانست؟

 توان تردید داشت که عدم مطالبة مهریة نامتعارف، دلیل بر رسد در این مسئله میبه نظر می 

پرداخت چنین مهریه توان  بنابر فرض، زوج  باشد؛ چراکه  آن  آن  ابراء  ندارد و مطالبة  را  ای 

شود و اگر زوج قدرت پرداخت یکجای این مهریه را معنای درخواست تقسیط محسوب میبه 

تواند دلالت قطعی یا اطمینانی مطالبه نمیرو عدم کرد؛ ازاین بسا زوجه آن را مطالبه می داشت، چه 

ویژه آنکه روایات نیز تصریح یا انصراف به مواردی دارند که مهریه بر ابراء مهریه داشته باشد؛ به 

نه مؤجل )حکیم،  به  بوده است  (. حتی دربارة زوجینی که 214ق، ص    1427صورت حال 

توان با اطمینان حکم اند و زوجه مهریه را مطالبه نکرده است، نمیها زندگی مشترک داشته سال 
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بسا زوجه در نظر داشته باشد آن را از ماترک مطالبه کند. شاید بتوان به ابراء آن کرد؛ بلکه چه 

مطالبه را در کنار قرائن دیگر، از شواهد و اماراتِ قضایی دال بر ابراء به شمار آورد که عدم 

 تواند مبنای حکم قرار گیرد. آفرینی برای قاضی میدرصورت علم 

 بودن حق مهریه. امکان اختصاصی 2-2

یکی  مهریه  اصولًا  که  شد  گفته  پیشین  مطالب  می در  ارث  به  که  است  مالی  حقوقِ  رسد؛  از 

رسیدن ندارند؛ مثلًا اگر فردی به دیگری  ارث حال باید دقت کرد که برخی حقوق قابلیت به درعین 

نه متعهد( وی حق سکونت در  ) له  بودن متعهد در قالب عقد عُمری تعهد دهد که تا زمان زنده 

شود و به  داشت؛ اما به محض مرگ او، این حق زائل می ای را دارد، وی این حق را خواهد  خانه 

لنکرانی،   )فاضل موحدی    و   علیه قاعدة متفق   توان (. نمی 120، ص  13۸2وراث نخواهد رسید 

  القاعده علی   گفت   توان می   اما   بیان کرد؛   رسند، نمی   ارث   به   که   حقوقی   تشخیص   برای   را   جامعی 

به   شخصیت   بنابر   که   حقوقی   و   رسند می   ارث   به   مالی   امور   به   مربوط   حقوق  و  صورت  فرد 

ندارند )هاشمی شاهرودی،    رسیدن ارث به   قابلیت ،  اند شده   اعتبار   اختصاصی یا بنابر عنوانی خاص 

  است،   زوج   توان   در   ها آن   پرداخت   که   متعارف   های مهریه   شک بی .  ( 172، ص  2ق، ج    1432

 (. 197ق، ص    1425لنکرانی،  رسند )فاضل موحدی  می   ارث   به   دینی،   حق   عنوان به   اصول 

اینک پرسش آن است که آیا با شرط ضمن عقد یا با تأکید بر شروط بنایی )که موردتصریح 

بودن حق مهریه توان وجهی برای اختصاصی شود(، می ها منعقد مینیستند، اما عقد متبایناً بر آن 

بودن آن بیان کرد؟ برای تبیین این مسئله، لازم است ابتدا این حالت فرضی را موروثی  و عدم 

 چنین   وجود  اصل  و  مهریه   پرداخت   به  تعهد  که   شود  تصور  فرض،  مقام  در  اگر  تصور کرد:

قاعدة   ذیل   تعهدی   چنین ،  آید می   شمار   به   مستحدث   تعهدات   از  و   ندارد   ریشة شرعی   حکمی 

 کندمی   تعهد   زوج   یعنی؛  دارد   را  صحت   اقتضای   قراردادها  آزادی  اصل   و   شرط  به   وفای   وجوب 

کند.   پرداخت  زوجه  به  تقسیطی  صورتبه   هنگفتی  سقف  تا   را   خود  دارایی   از  پرداختی قابل   کسر

 شده است؛  نامتعارف   ی ها ه یمهر   گرفتن رونق   امروزه موجب   که   کارکردی است   این همان   طبیعتاً

 پایبندی  اجرای  ضمانت ،  مالی   تأمین   منبع ،  زوجه   و   زوج   حقوق   ی ناتراز   کارکردهایی نظیر جبران 
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کارکردهای یادشده ماهیت حقوقی آن   خود.   حقوق   از   سوءاستفاده   عدم  و   خود   تکالیف   به   زوج 

نیز مشخص می  را   شمار   به   حقوقی   از   مهریه   شک بدون ،  فرضی   فضای   چنین   در .  کرد تعهد 

 وجهی ،  یی زناشو   پیوند  اتمام  و  زوجه  فوت  با؛ چراکه  ندارد   رسیدنارث به   قابلیت   که  آید می 

 زوج   قصد و برداشت  که  نیست   متصوراصلًا   و ماند   نخواهد  باقی هاانگیزه   آن  یافتنادامه   برای 

. دهند   ادامه   تعهد   وجه   دریافت   به   وی   وراث ،  زوجه   فوت   درصورت   که   باشد   آن   زوجه   یا 

مرگ یکی    از پس   نکاح،   ذیل  تعهدات   و   شروط  دیگر   مانند  مهریه  فرضی  چنین  در،  دیگر بیان به 

توان گفت مقصود اصلی زوجین از تعهد به مهریة شرعی نیز آیا می  . رود می   بین   از   از زوجین 

بودن این مسائل، وجه توان با تصریح به آن یا با استناد به بنایی درواقع چنین تعهدی است و می

 بودن مهریه را تقویت کرد؟اختصاصی 

های نرسیدن مهریهارث به توانند مسئلة  بر عرف قطعی می ممکن است بگویند شروط تبانی مبتنی 

نامتعارف را ـ حتی وقتی که ذیل مهریه شرعی تعریف شوند ـ حل کنند؛ یعنی با فرض پذیرش 

به  نامتعارف برای زوج مسئله ارث اینکه  به نرسیدن مهریة  از تعهد  باید تفسیری  مبنایی است،  ای 

که زوج متعهد بیان این مهریه بیان کرد که بدون اخلال به صحت آن، چنین اقتضایی را داشته باشد؛ با 

تقسیط  مهریة  تعیین است  مبلغ  تا سقف  و  زوجه  حیات  زمان  تا  را  عادتاً شده  )که  بپردازد  شده 

وقت پرداخت تقسیطی به پرداخت کامل مهریة هنگفت نخواهد انجامید(. چنین سخنی با این هیچ 

رسیدن ارث که نتیجة آن عدم به   فرض پذیرفتنی است که اولًا بپذیریم پرداخت مقید به حیات زوجه، 

به  قلمداد می مهریه است،  تبانی  بر آن  قدری مسلّم و روشن است که شرط  متبایناً  شود و تعهد 

گیرد؛ ثانیاً بپذیریم چنین شرطی موجب بروز غرر مبطل در مهریه نخواهد شد. به نظر صورت می 

مهریه می  تحلیل  در  اگرچه  می رسد  نامتعارف  متمایل های  بیشتر  متعهد  قصد  گفت  به توان 

موجب آن بودن این تعهد است و اصولًا کمتر کسی حاضر است تعهدی بدهد که به اختصاصی 

پرداختی را به کسانی که لزوماً موردشناخت نیستند )ورثة زوجه( بدهکار شود. اما مقدار غیرقابل 

بسا بتوان دید است. چه اینکه چنین میزان مسامحه و غرر در مهریه پذیرفتنی باشد یا نه، محل تر 

نگارنده از دفتر دو تن از  تر است. در استفتاء  ای موجه و پذیرفتنی دانستن چنین مهریه گفت غرری 

 مراجع تقلید نیز تصریح به چنین شروطی در قالب مهریه باطل دانسته شد. 
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 صورتبدین صورت شرط نتیجه قرار داد؛  بری را بتوان به ممکن است تصور شود عدم ارث 

به نظر  ابراء خواهد شد.  مهریه  بدهی  از  توافق شود درصورت فوت زوجه، عهدة زوج  که 

صورت نیز اگرچه زمان مرگ تواند واجد اثر باشد؛ چراکه دراین رسد چنین شرطی نیز نمی می 

که اعتباری، زمان مرگ بر زمان ابراء تقدم ذاتی دارد؛ همچنان لحاظ اند، به و ابراء عملًا یک لحظه 

بری، بودن ابراء و ارث زمان بری نیز تقدم ذاتی خواهد داشت و هم لحظة فوت بر لحظة ارث 

توان گفت چنین شرطی، نحو یقینی یکی را بر دیگری ترجیح داد. می مانع از آن است که بتوان به 

هی صورت شرط فعل گفته شود )مانند آنکه زوجه بگوید تو را دربارة باقیماندة بدحتی اگر به 

شود؛ کمااینکه ام(، عملًا اثر وصیت را دارد و حمل بر وصیت می از مرگ خود ابراء کردهپس 

حالت، (. دراین 33۶، ص  2  ق، ج   1432  ، اند )هاشمی شاهرودی برخی از فقها به این نظر گراییده

های وصیت دربارة این ابراء نیز جاری خواهد شد؛ ازجمله آنکه چنین وصیتی عملًا محدودیت 

از آن نیاز به اجازة وراث دارد. بدیهی است تنها دربارة یک سوم دارایی نافذ است و دربارة بیش 

که فرض اجازة وراث در این حالت چندان معقول نیست؛ چراکه اگر آنان حاضر به بخشش 

نمی  وجود  به  مشکلی  اصولًا  بودند،  یادشده  بااین طلب  باشد.  داشته  به حل  نیاز  تا  حال آمد 

سوم مطالبة وراث از زوج نیز مسئلة شدن حداقل یک ز نظر دور داشت که بخشیده توان انمی 

که کند. درحالتی کند؛ اما در حد خود آن را کمتر می مهمی است و مشکل را کاملًا حل نمی 

سوم دارایی وی عملًا دارایی زوجه از میزان مهریه بیشتر باشد )مثلًا خانه هم داشته باشد(، یک 

 مراتب کمتر خواهد شد. بدهی زوج به وراث وی به   رو سوم مهریه خواهد بود؛ ازاین از یک بیش 

البته این احتمال نیز وجود دارد که گفته شود با توجه به آنکه قصد زوجه از شرط یادشده 

آن بوده که همة بدهی را ابراء کند و از واژة وصیت نیز استفاده نشده، برای تصحیحِ ابراءِ همة 

گفت که زمان وقوع ابراء، آناً قبل از فوت بوده )یک لحظة اعتباری و نه واقعی(؛  بدهی باید  

 ، اردبیلى   مشکینی شده است )   کما اینکه از چنین راهکاری برای تصحیح برخی احکام بهره برده 

تردید زوج به زوجه بدهی دارد و بقای این بدهی (؛ شرح مسئله آنکه بی 177، ص  3، ج  1392

شود. حال با توجه به مفاد شرط تا زمانی که یقین به ابراء آن وجود نداشته باشد، استصحاب می

از مرگ، وجود طبیعی فرد تمام شده از مرگ( و با توجه به آنکه اصولًا پس ابراء بدهیِ پس ) 
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جز حلیت اخروی( و با توجه به آنکه ) تواند معنای دقیقی داشته باشد  است و ابراءکردن نمی

شود، اصل بدهی به زوجه تا حمل این شرط بر وصیت موجب نافذنبودن بخش عمدة آن می 

از فوت است؛ یابد و این زمان، یک آن پیش زمانی که قابلیت ابراءِ کلی داشته باشد، ادامه می 

به به  معمولًا  بدهی  یک  ابراءِ  آنکه  وراث ویژه  باشد  قرار  اگر  و  است  مدیون  به  امتنان  لحاظ 

باره همچنان حق مطالبة آن را داشته باشند، اصولًا چه امتنان و تخفیفی رخ داده است؟ دراین 

 نگارنده به فتوایی که چنین سخنی را تقویت کند، دست نیافت.

عنوان مهریة توان ادعا کرد آنچه امروزه به تر بیان شد، میبا در نظر گرفتن مطالبی که پیش 

ما یقع لم یقصد وما »بودن، مصداقی برای  ویژه ازلحاظ اختصاصی پیوندد، به وقوع مینامتعارف به 

رسیدن دارد ـ ارث شود ـ یعنی تعهد به دینی که قابلیت به « است؛ آنچه واقع می قصد لم یقع 

یعنی اختصاصی  آنچه مقصود است،  نیست و  مطالبة مهریة غالباً مقصود و مدنظر  بودن حق 

معنای بطلان تعهد به مهریه نیست؛ چراکه نامتعارف، واقع نشده است؛ البته این سخن لزوماً به 

جهت  کسی  اگر  مثلًا  و  باشد  طرفین  مقصود  ایقاع  یا  عقد  یک  احکام  تمام  نیست  لازم 

م کند و از ضمان درک مبیع آگاه نباشد، همچنان این مسئله دربارة وی جاری خریدوفروش اقدا

عنوان نتواند هیچ خواهد بود؛ اما اگر اثری از یک تعهد یا عقد در نظر طرفین باشد که آن تعهد به 

واجد اثر یادشده باشد، درواقع تنها نامی از عقدی مسمی بر قراردادی غیرمسمی گذاشته شده 

 اندیشی دارد. است که حتی اگر باطل نباشد، نیاز به چاره 

رسیدن مهریه پیشنهاد داد؛ ارث حلی متفاوت برای معضل به توان راه با توجه به نکتة فوق می 

بر اصل آزادی قراردادها است و نیز از قانون مدنی، که مبتنی  10از ظرفیت مادة بدین شرح که 

ظرفیت عقد صلح برای تنظیم قراردادی که دارای کارکردهای مثبت مهریه باشد و کارکردهای 

به  کرد.  استفاده  برساند،  به حداقل  را  آن  افراد میمنفی  قراردادها،  آزادی  توانند موجب اصل 

هرگونه قراردادی که شرایط اساسی صحت قراردادها را دارا باشد، میان خود منعقد کنند؛ اگرچه 

شده و مسمی نباشد. قاعدة وجوب وفای به شرط در فقه نیز چنین قراردادی جزء عقود شناخته 

متضمن مضمونی مشابه با همین اصل است که جز در موارد استثنائی، نظیر تحلیلِ حرام، وفای 
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(؛ همچنین انعقاد قرارداد در 40، ص  13۸1داند )محقق داماد،  به شروط و قراردادها را لازم می 

بودن عوضین و ... (  شود برخی قواعد آمرة باب معاملات )معلوم قالب عقد صلح موجب می

توان برای اساس می (؛ براین 459-454، ص  139۸نیز با تسامح لحاظ شوند )دادمرزی و با فهم،  

پذیرش مهریه  به  از زوجین که حاضر  پیامدهای آن دسته  تبیین  نیستند، ضمن  متعارف  های 

کم برخی از این رسیدن حق مطالبة مهریه، قراردادهایی را پیشنهاد داد که دستارث نامطلوب به 

دادن عنوان شرط ضمن عقد تعهد کند درصورت طلاق پیامدها را نداشته باشند؛ مثلًا زوج به 

ازدواج مجدد زوج ماهانه معادل یک سکه یا کسری از قیمت سکه یا کسر ناموجه زوجه یا  

که معینی از درآمد خود را تا مدتی معین یا تا زمان حیات خود به زوجه پرداخت کند؛ همچنان 

ای به میزان هزار سکه قرار داد )یعنی توان این مبلغ را معادل مبلغ تقسیطی ماهانة مهریهمی

 کرده مبلغی که دادگاه برای هزار سکه، با توجه به تمکن زوج حکم به پرداخت ماهانة آن می

که یکی از شروط است(. چنین شروطی در رویة قضایی فعلی نیز پذیرفته شده است. چنان 

قباله  در  به مندرج  دارایی  نصفِ  تا  انتقالِ  شرطِ  نکاح،  مشترک دست های  زندگی  در  آمده 

 نبودن مبلغ دقیق آن موجب  ج است و روشندرصورت درخواست ناموجه طلاق ازسوی زو

 (.1۶3، ص 7، ج 13۸3ایراد غرر و بطلان برشمرده نشده است )روحانی، 

 پژوهشهای  یافته 

بازنگری مهریه و  بروز معضلات و مشکلات زیادی در جامعه شده،  نامتعارف موجب  های 

اندیشمندان عرصة فقه و حقوق را در ماهیت و احکام چنین قراردادی در پی داشته است. به 

صورت ناخودآگاه های هنگفت به ی بسیار نامطلوب مهریه کارکردهارسد خودداری از  نظر می

ای که برای حال ادلهها تقویت کرده است. درعین تمایل برخی از محققان را به باطل دانستن آن 

توان ها بیان شده است، از قوت کافی و قطعی برخوردار نیست. میگونه مهریه دانستن این باطل 

ی نامتعارف آن است که شوهر متعهد به پرداخت اقساطی گفت قصد زوجین از تعیین مهریه

پذیرد و چنین قراردادی رگ زوج یا پرداخت کامل اقساط پایان میمهریه شود و این تعهد با م

نم   بودنی سفه   ای  بودن ی غرر  ن ی عناو   ل ی ذ  به رد یگ ی قرار  آثار ؛  تعهدی،  چنین  صحت  دنبال 
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توان ویژه انتقال حق مطالبة مهریه به ورثة زوجه نیز رخ خواهد داد و ظاهراً نمینامطلوب آن به 

نرسیدن مهریه، ارث بر به که روایات دال این اثر حکمی را با شروط ضمن عقد زائل کرد؛ همچنان 

 دلالت قطعی بر این مسئله ندارند.

پیشنهاد این نوشتار درخصوص حل مشکل ارث مهریه آن است که با توجه به اینکه افرادی 

هستند مندی از کارکردهای آن  های نامتعارف دارند، قاعدتاً خواستار بهره که درخواست مهریه

خواه این کارکردها در قالب مهریه باشد؛ خواه در قالبی شبیه با آن(، اگر نتوان تعهد مهریه را ) 

توان تعهدی شبیه به آن را صورتی تنظیم کرد که کارکردهای نامطلوب را نداشته باشد، میبه 

ذیل عقد نکاح ایجاد کرد؛ بدین بیان که زوج در ضمن عقد نکاح تعهد کند که معادل مهریة 

شدن تعهد یا تا زمان حیات شده تا زمانِ کامل صورت تقسیط مثلًا هزار سکه( را به نامتعارف )

 وی پرداخت کند. زوجه به  
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